
Ó  مصاحبــه را با یادی از زنده یاد داریوش مهرجویی شــروع 
کنیم. در گفت وگویی که من در ســال 97 با ایشــان درباره 
»هامون« داشتم، می گفتند هیچ تهیه کننده ای حاضر نبود 
که تهیه کنندگی »هامون« را قبول کند. می گفتند این فیلم 
فلاش بــک زیاد دارد و مردم فلاش بک دوســت ندارند. چه 

شد که شما تهیه کنندگی فیلم »هامون« را پذیرفتید؟
واقعیت این اســت که در ایــن 15-10 تا فیلمی که تهیه کنندگی 
کردم، سیاق من هیچ وقت این نبوده که در کار صاحب اثر مداخله 
کنــم. من قصــه را می خواندم و اگر آن را می پســندیدم به ویژه اگر 
کارگردان را می شــناختم یا به او اعتماد می کردم، همکاری را آغاز 
می کردم. همــواره تلاش کــردم در کنار کارگردان بایســتم و به او 
چیزی را تحمیل نکنم. این در مورد »هامون« هم همین روال بود. 
ضمن اینکه من قبلًا با مهرجویی در »اجاره نشین ها« کار کرده بودم 
و نســبت به او شناخت و اعتماد لازم را داشتم و در همکاری دوباره 

با او تردید نکردم. 
Ó  همکاری با آقای مهرجویی چطور بود. چه ویژگی هایی در 

ایشان به عنوان فیلمساز وجود داشت که برای شما جذاب 
بود؟

مهرجویــی نه به عنوان فیلمســاز که به عنوان یک انســان، فردی 
صاحب نظر و اهل اندیشــه بود. شــاید برخی گمــان کنند که آثار 
درخشــان او از ســر اتفاق و تصادف شــکل گرفته اما واقعیت این 
اســت که او صاحب اثر بود و کارهایی که ساخته، محصول تفکر و 
آگاهی اش بود. بســیار اهل مطالعه بود و در کار خودش اشــراف و 
تســلط کافی داشــت. یک امتیاز دیگری که خیلی در مهرجویی 
برجسته بود، این بود که اهل مشورت بود. این ویژگی همکاری با او 
را تسهیل و البته لذت بخش می کرد. اگر کسی از عوامل فیلم مثلًا 
درباره یک پلان و ســکانس یا دیالوگی، نظر و پیشنهادی می داد، 
به آن توجه می کرد و نمی گفت من به عنوان کارگردان حرف آخر را 
می زنــم. او به نظر دیگران گوش مــی داد و آنها را اجرا می کرد تا آن 
پیشنهاد را در عمل بسنجد. اگر خوب از کار درنمی آمد، آن وقت آن 
را کنار می گذاشت. اگر یک جایی در فیلمنامه در اجرا امکان پذیر 
نبود، آن را تغییر می داد تا متناســب با امکانات شــود. این حسن 
تفاهم او با دیگران، یکی از مهمترین ویژگی های مهرجویی بود که 

او را ممتاز می کرد.
Ó  جالب اینکه هامون یک روشــنفکر فلسفه خوانده است 

و شــما به عنوان تهیه کننــده و آقای مهرجویــی به عنوان 
کارگردان فیلم هم، فلسفه خوانده اید. شاید هیچ فیلمی در 
تاریخ سینمای ایران به اندازه »هامون« با فلسفه و تفکر گره 

نخورده باشد...
البته این مسئله را باید از سر تصادف و اتفاق دانست. اینطور نبوده 
که یک خودآگاهی پشــت این ترکیب که شــما می فرمایید، وجود 
داشــته اســت. بااین حال من هامون را محصول اندیشمند بودن 

فیلمساز آن می دانم.
Ó  بااینکه فیلم به قشــر خاصی از جامعــه می پرداخت اما  

طیف متنوعی از مخاطبان و اقشار جامعه با آن ارتباط برقرار 
کردنــد و هنوز هم پس از ســه دهه، نســل های جدید هم با 
فیلم ارتباط برقرار می کنند. شما رمز این ماندگاری را در چه 

می دانید؟
به نظر من قصه »هامون«، بحران نســل جوان و روشنفکر آن زمانه 
بود. به ویژه اینکه آن زمان یک دوران انتقالی در تاریخ روشــنفکری 
ایــران هم بود. یأس و ناامیدی شــدید روشــنفکران بــه تغییرات و 
سرخوردگی های حاصل از آن که نوعی واکنش به فضای آن دوران 
بــود و به نظر من یک وضعیت گذرا به این دلیل که جریان فرهنگی 
ملــت ایران در هر شــرایطی ادامه دارد و از حرکت بازنمی ایســتد. 
الان هم من معتقدم با وجود بحران هایی که وجود دارد و سرنوشت 
کارگردان »هامون« خود مصداق این بحران و وضعیت آشفته است 
اما حرکت فرهنگی ملــت ایران همچنان به راه خود ادامه می دهد 
و به ســکون و بن بست نمی رســد. تب و تابی که نسل روشنفکر در 
کجایی و چرایــی زندگی اش الان هم وجــود دارد و به همین دلیل 

هامون همچنان تماشایی است.
Ó  فــارغ از قصه فیلم و هنر فیلمســاز باید به بازی خســرو 

شکیبایی در نقش هامون هم اشــاره کرد که در دیده شدن 
این فیلم نقش مهمی داشت.

دقیقاً همینطور است. من حتی معتقدم که هامون متعلق به خسرو 
شکیبایی اســت و موفقیت آن مدیون هنر بازیگری اوست. درواقع 
»هامون« از آن دست فیلم هایی است که بازیگر بیش از کارگردان در 
تماشایی شدن آن تاثیر گذاشته و باعث جذب مخاطب شده است. 
خســرو به قدری این نقــش را خوب بازی کرده کــه می توان گفت، 
هامون خود شکیبایی است. با هامون، خسرو شکیبایی شناخته شد 
و با بازی هایی که بعد از آن انجام داد، معلوم شــد چه قابلیت هایی 
در بازیگری دارد. ما کم بازیگری داریم که بتواند به یک نقش هویت 
ببخشد و آن را ماندگار کند و شکیبایی به هامون، هویت و محبوبیت 

شرق مجرم شد، صراط نیوز تبرئه 
دادگاه های سیاســی  هیئت منصفــه  ســخنگوی 
و مطبوعاتــی گفتــه اســت، مدیرمســئول روزنامــه 
»شــرق« به دلیل آن چه »نشــر مطالــب خلاف واقع 
در مورد حجاب« خوانده شــده به اتفــاق آراء، مجرم 
شناخته شــده اســت. اکبر نصراللهی ، اضافه کرده 
اســت: »اتهام های مهدی رحمانیان »نشــر مطالب 
خلاف واقــع« موضوع شــکایت دادســتان تهران در 
مورد تیتر نادرســت »مخالفت ۸۴ درصــدی با الزام 
زنان به رعایت حجاب« در تاریخ سوم آبان ماه 1۴0۲ 
اســت.« نصراللهــی افــزود: »مدیرمســئول روزنامه 
»شــرق« در دفاعیات خود، اشــتباه در تیتر را قبول 
کرد و گفت، اشتباه تر این بود که رسانه های خارجی 
نوشتند ۸۴ درصد از پاسخگویان، با حجاب مخالف 
هستند درصورتی که ۸۴ درصد از مخاطبان شرق در 
نظرخواهی این روزنامه با اظهارات خانم زهره سادات 
لاجوردی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی 
در مــورد »تأثیــر قانون احتمالی عفــاف و حجاب بر 
وضعیت حجاب زنان« مخالف هستند، نه با الزام زنان 

به رعایت حجاب.«

برترین ها به انتخاب سایت اندساوند 
مجله سایت اندساوند طبق معمول، امسال هم فهرستی از 
بهترین فیلم های سال را منتشر کرده است که نام »قاتلان 
ماه کامل«، به کارگردانی مارتین اسکورسیزی در رتبه اول 
آن به چشــم می خورد. فهرســت فیلم های سال ۲0۲۳ 
مجله سایت اندساوند به نقل از خودشان، منعکس کننده 
یک سال دســتاوردهای سینمایی چشــمگیر است که 
از فیلم های پرفروش هنری تا آثار درخشــان در مقیاس 
کوچــک را دربرمی گیــرد. دیگر آثــار ذکرشــده در این 
فهرست پس از »قاتلان ماه کامل«، »منطقه مورد علاقه« 
بــه کارگردانی جاناتان گلیزر، »زندگی های گذشــته« به 
کارگردانی ســلین ســونگ، »بیچارگان« بــه کارگردانی 
یورگوس لانتیموس، »اوپنهایمر« به کارگردانی کریستوفر 
نولان، »باربی« بــه کارگردانی گرتا گرویگ، »گذرگاه ها« 
بــه کارگردانــی آیرا ســاکس، »آناتومی یک ســقوط« به 
کارگردانی ژوســتین تریه، »از پایــان دنیا خیلی انتظار 
نداشته باش« به کارگردانی رادو ژوده و »می دسامبر« به 

کارگردانی تاد هینز هستند. 
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کافی  اســت تا نــام فیلم هایــی مثــل »اجاره نشــین ها«، »هامون«، 
»ناخدا خورشــید«، »ای ایران«، »در مسیر تندباد«، »نون و گلدون« 
و »کیمیا« را به یاد آوریم و آنها را به نام تهیه کننده ای به اســم »هارون 
یشــایایی« گره بزنیم تا جایــگاه و اعتبار این نام در ســینمای ایران را 

دریابیم. او وقتی به همراه بیژن جزنی از زندانی که به جرائم سیاســی 
افتاده بودند، آزاد شــدند، تصمیم گرفتند کار مستندســازی را شروع 
کننــد. بعــد نوبت به تهیــه ویدئوهــای تبلیغاتــی رســید. به عبارتی 
یشــایایی و تعداد دیگــری از آنها که همراهش شــدند، بنیانگذار تیزر 
و آنونــس تبلیغاتی در ایــران بودند. بعد از انقــاب اما فعالیت های 
یشــایایی به عنوان تهیه کننــده، ابعاد تــازه ای پیدا کــرد. او تعدادی 
از بهتریــن آثار ســینمای ایران را تهیه کــرد و نامش به عنــوان یکی از 
خاق ترین و فرهیخته ترین تهیه کنندگان ســینمای ایران سر زبان ها 
افتــاد. مرگ داریوش مهرجویی بهانه ای شــد تا ســراغ او کــه دو تا از 

ماندگارترین آثار مهرجویی را تهیه کرده، برویم و با او گفت گو کنیم.

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

خبرسازان

سینمای ایران مثل شعر فارسی است
گفت وگو با هارون یشایایی تهیه کننده قدیمی سینما

 نسخه ویتنامی »ملبورن« 
ساخته می شود

نیمــا جاویــدی پــس از موفقیت های جهانــی اش در 
سریال »آکتور«، حالا با پیشــنهاد تازه ای مواجه شده 
اســت. یک کمپانی ویتنامی حق ریمیک )بازســازی( 
فیلمنامه »ملبورن«، نوشــته نیما جاویــدی را خریده 
و هم اکنــون مشــغول بازســازی این فیلم بــا بازیگران 
ویتنامی است. »ملبورن«، اولین فیلم نیما جاویدی به 
تهیه کنندگی جــواد نوروزبیگی و با بازی پیمان معادی 
و نــگار جواهریان با حضــور در بیش از ٩٠ فســتیوال 
بین المللــی و کســب ١٤ جایــزه بین المللــی، جــزو 
موفق ترین فیلم های سینمای ایران در حوزه بین الملل 
در دهه 90 بوده اســت. ریمیــک فیلمنامه های ایرانی 
جزو پدیده های کمیاب و نادر در ســینمای ایران است 
و حــالا »ملبورن« بعد از ١٠ ســال از پخــش داخلی و 
بین المللی آن توســط توان نگوئن، کارگردان ویتنامی 
بازســازی خواهد شــد. پخش بین المللی »ملبورن«، 
به عهده محمد اطبایی )مستقل های ایرانی( است. نیما 
جاویدی با ساخت فیلم »سرخ پوست« که دومین فیلم 

بلند او بود، مورد توجه منتقدان قرار گرفت.
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